
تقصير من چيه تو هيچ نظم نداري. 
و قتي به فكر س��ر و سامون دادن كارات نيس��تي، كي مقصره، 

من يا تو؟ 
تاوان بي نظمي و سهل انگاري تورو كي بايد بده، من يا تو؟ وقتي 
اين همه بهت ياد آوري كردم اما ب��از توجه نكردي عقوبتش با 

كيه؟ من يا تو؟
اِ اِ اِ نيگاش كن چ��ه بيخياله! آهاي مگه با تو نيس��تم؟ معلومه 
كجايي؟ حواست هس��ت چي ميگم؟ دارم جدي با هات حرف 
ميزنم. فارسي حرف ميزنما.  ميگم تا حالا هزار بار تصميم گرفتي 
اما باز همون جور، عوض نشدي كه نشدي. ميدوني چرا؟ چون 
اراده و پشتكار به خرج ندادي. نميگم اراده نداري ها. خوب دقت 
كن ببين چي گفتم. ميگم اراده و پشتكار به خرج نميدي. چون 
ميدونم اگه بخواي از اين وضعيت بيرون بياي، خوب ميتوني از 

پسش بر بياي. اما نميدونم چرا درست نميشي. 
 من مون��دم با اي��ن اوضاعت چه ج��وري دور و بري��ا تحملت 

ميكنن؟
 از اين ميترس��م آخرش اين رفتارا كار دستت بده، جان من يه 
كم جدي  باش. يه كم به آينده ات فكر كن. آخه تا كي؟ تا كي 
ميخواي اينجوري زندگي كني؟ اتف��اق امروز هم بر اثر همين 

بي برنامگيه ديگه. ببين چه دسته گلي به آب دادي؟
 من همه حرفم اينه با نظم بودن كار چندان س��ختي نيست. 
قبول دارم اولش كمي زحمت داره اما عادت ميكني. فقط بايد 
برنامه ريزي داشته باش��ي و تمرين. كلًا نظم تو زندگي برپايه 
دو چي��زه، اول نظم فك��ري و دوم نظم رفت��اري. ميگي يعني 
چي؟ برات توضيح مي��دم. ببين اينك��ه در اداره امور زندگي ، 
مثل مدرسه رفتن، درس خوندن، كمك در كاراي منزل، بازي، 

تفريح و... طوري رفتاركني كه باعث پيش��رفت و موفقيت در 
كار ها باشه. اينو بهش ميگن نظم رفتاري. وقتي اينگونه رفتار به 
كمك فكر و انديشه مديريت بشه تا نظم و انضباط عملي بشه رو 

هم ميگن نظم فكري. 
ضمناً نظم رفتاري بايد دائمي هم باشه. امروز انجام بدي فردا 
نكني، روز بعدش انجام بدي بعد دوباره ولش كني فايده نداره، 
نظم و انضباط تو كار ها رو بايد هميش��ه انج��ام داد. اول و آخر 

حرفم اينه. 
حالا جان من بيا از همين امروز شروع كن. براي آخرين بارگفتم 
ايندفعه ي آخره كه اتمام حجت ميكنم. دفعه ديگه ببينم فرقي 

با گذشته نكردي نه من نه تو. باشه؟ چرا ساكتي؟ خب يه چيزي 
بگو. اگه موافقي بگو. اگه هم نميخواي زور كه نيس��ت دود اين 
رفتارات به چشم خودت ميره. حالا خود داني. من وظيفم بود 
بهت بگم. اگه نميگفتم همينجور دلشوره و عذاب داشتم. بيخود 
كه بهم نميگن وجدان. مگه نشنيدي كه ميگن:» وجدان يگانه 
محكمه  ايه كه احتياج به قاضي نداره«. حالا پاشو، پاشو تا كسي 
نيومده از جلو اين آيينه برو كنار. نسبت بي نظمي برات كم بود 
كه حالا انَگ ديونگي هم اضافه بشه. فقط خواهش ميكنم روي 
حرفام فكر كن و يه تصميم جدي بگير. باشه؟به من قول بده. 

يك قول پايدار. 
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شكــــــــر خند
 *  موجود

 به يارو میگن يه موجود نام ببر.
 میگه : آب جوش.

 میگن آب جوش كه موجود نیست.
 میگه:من از شهرستان كه میومدم تو جاده نوشته 

بود آب جوش موجود است!

 *   در تیمارستان
دكتر برای تست كردن سه تا  بیمار رواني يه سیب میذاره 

روی میز و میگه :هركس اسم اين میوه رو درست بگه معلوم 
میشه خوب شده و مي تونه  مرخص بشه.

اولی میگه : انگور، دومی میگه : چغندرو سومی میگه : سیب
سومی رو آزادش می كنن ،

وقتی سومي به محوطه   تیمارستان میرسه میگه :
سرتون كلاه گذاشتم اون خیار بود !

 *    چیستان
اولي: آن چیست كه چشم دارد ولی نمی بیند .

پا دارد ولی حركت نمی كند ؟
بال دارد ولی پرواز نمی كند ؟

نوک دارد ولی غذا نمی خورد ؟
دومي:يه پرنده  مرده  !

 *   شباهت پیاز و كیف پول
 اولي: میدوني كیف پول من با پیاز

 چه شباهتي دارن؟
 دومي: نه 

اولي : كیف من  درست مثل پیاز
 وقتي بازش بکنی گريه ات میگیره  

تلـــنگر
وِز وز  هاي   دو     »وِز  وزو«!

اي واي چقدر موهام دارن 
ميريزن چكار كنم . 

     دارم كچل
         ميشم.

من ميدونم چكار 
كني تا موهات نريزه 
 نظافت رو  رعايت كن

 زود به زود 
دوش بگيرو عسل 

بخور. شنيدم، ميگن 
عسل براي تقويت 

مو خيلي خوبه

جدي ميگي   چقدر خوب
 ممنونم

بيا من يه شيشه
 عسل دارم

به جاي  اينكه عسل 
رو بخورم ميزنم
 به  پيشونيم تا

 زودتر مو در بياره

نه عسل رو 
كه به مو 

نميزنن عسل 
خوردنيه

 ميدونم  اما من 
به سرم ميزنم تا
 اينجوري زودتر

5  اختلاف اين دو تصوير به ظاهر مشابه را  پيدا كنيد.واي ي ي زنبورررر مو در بيارم

دقت كن
بچه هاي عزيز ! آيا دوست داريد 
اسرار اين خطوط مبهم را بدانید؟

پس   با  مداد جاهايي كه نقطه درون 
آن قرار دارد را  رنگ آمیزي كنید. 

1
شهرفرنگ
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تلاش كن

تقصـــــير كيه؟
  نويسنده و تصويرگر:
         حسین كشتکار

              و                                حکايت
 روايت

من گفتم به سرت عسل نزن 
گوش نكردي

»محاكمه مزاحم« 

اولي: سلام وزوزو جان، چند روزيه كه پيدات نيست كجايي؟ ويززز... 
دومي: سلام. مگه خبر نداري؟ وووزز... 

اولي: از چي؟ ويززز... 
دومي:  اي ي ي به تو هم ميگن رفيق؟ چن روزبازداشت بودم. وووزز... 

اولي: بازداشت؟ واسه چي؟ به جرم چي؟ ويززز... 
دومي: فكر ميكني ما پشه ها به جز نيش زدن، چه جرمي ديگه ميتونيم داشته باشيم؟ وووزز... 

اولي: حالا شاكي كي بود؟ ويززز... 
دومي:  اي بابا ما رو گرفتي ها؟خب معلومه ديگه ش��اكي كيه. آدم. همين آدميزادي كه همه از 

دستش به تنگ اومدن بعد مياد از ما پشه ها به جرم مردم آزاري شكايت ميكنه. وووزز... 
اولي: تو دادگاه محكوم شدي؟ ويززز... 

دومي: نه. از خودم دفاع كردم و به نمايندگي از همه پشه ها از آدميزاد شاكي شدم. گفتم: ببينيد 
جناب قاضي اولاً اين آدميزاد به م��ا ميگه مردم آزار. خب تقصير ما چي��ه طبيعت ما اينجوريه 
كه غذاي ما در خوردن خون آدماست. وجداناً اگر ميش��د رژيم غذايي مون رو تغيير ميداديم از 
خونخواري ميرفتيم به سمت خام خواري. حتي يكبار هم تصميم گرفتيم بشيم گياهخوار ولي 
از بس هواي آلوده و كود هاي شيميايي و آب كثيف، مزه، حتي رنگ و روي گياهان رو تغيير داده 
بود كه پشيمون شديم  و عطاش رو به لقاش بخشيديم. در ثاني اگه اين رفتار طبيعي ما كه آدم 
فكر ميكنه مزاحمته، پس ما هم از دست رفتارهاي آدما ش��كايت داريم. قاضي سؤال كرد چه 
شكايتي؟ منم گفتم: بلايي كه آدما سر طبيعت آوردن هيچ موجودي نياورده. قاضي گفت مثلًا؟ 

گفتم جناب قاضي از كدومش بگم؟
از آسمون گرفته تا زمين از قعر درياها تا كوه هاي سربه فلك كشيده. از دشت ها و مراتع تا قلب 
جنگل هاي انبوه و هر جا بريد آثار تخريب و آلودگي ناشي از صنعتي شدن طبيعت رو مي بينيد. 
محيط زيست داره نابود ميشه. زندگي موجودات داره از دست كارهاي آدما به خطر ميفته ،اونوقت 
آدميزاد از دست ما شكايت ميكنه و به ما ميگه مردم آزار! حالا جناب قاضي شما بگيد مردم آزار 

واقعي كيه؟وووزز... 
اولي: خب بعدش چي شد؟ويززز... 

دومي:ميخواستي چي بشه خودت حدس بزن. وووزز... 
اولي: اون محكوم شد؟ويززز... 

دومي: نه هردوتامون محكوم شديم. وووزز... 
اولي: وا؟ ويززز... راست ميگي چه جوري؟ ويززز... 

 من محكوم ش��دم همچنان از خون آلوده آدما بخورم، اونم محكوم شد تو محيطي كه خودش 
به وجود آورده به زندگي ادامه بده تا شرايط از ايني كه هست بدتر بشه شايد سر عقل بياد. 

اولي: واي ويززز چه تنبيه بدي ويززز... ويززز... ويززز... 


